
 
 الدين محمد هاي انسان آرماني به روايت مولانا جلال پژوهشي پيرامون ويژگي       2انسان بر بام ملكوت 

 

���� ���	
� ���
 ��� �� 
����� ���� ��
� 	�������� � � 	�! ��"#�$� %� 

 

 .هاي الگو از مولوي همراه خواهيد شد در اين بخش با انسان. در بخش اول با نگاه مولوي به انسان آشنا شديد و تفاوت ديدگاه او با سايرين را احساس كرديد: اشاره

 

 انسان در مثنوي
 

اي از دو خوي و سرشت نيك و بد، زيبا و زشت، ملكوتي و اهريمني است، مولوي در اين تعريف گـوش بـه                          انسان مثنوي، آميزه  

 :سپارد روايت نبوي مي

 در حديث آمد كه يزدان مجيد

 خلق عالم را سه گونه آفريد

 او فرشته است و نداند جز سجود

 يك گروه ديگر از دانش تهي

 همچو حيوان از علف در فربهي

 آدمي زاده بشراين سوم شد 

 نيميش از فرشته و نيمي ز خر

 نيم خر خود مايل سفلي بود

 نيم ديگر مايل عقلي شود
 

›› عالم اكبـر ‹‹انسان با وجود اين خوي دوگانه، دنيايي از رمز و راز است، كائنات در برابرش كوچك و حقيرند و شايسته است تا            

 :ناميده شود

 گر، به صورت عالم اصغر تويي

 م اكبر توييلي، عادان، به معن
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 :شود ي صفات الهي مي ي خدايي و آينه يابد كه آيه و به جايگاهي دست مي

 آدم اسطرلاب اوصاف علوست

 وصف انسان مظهر آيات اوست

 نمايد، عكس اوست هرچه دروي مي

 همچو عكس ماه اندر آب جوست

 خلق را چون آب دان صاف و زلال

 و اندر و تابان صفات ذوالجلال

  و عدلشان و لطفشانعلم شان

 چون ستاره چرخ اندر آب دان

 

بايد راه دشوار كمال را پله پله پيش گيرد، تا به بام ملكوت رسد و نردبـاني را بپيمايـد          ي حق شدن، مي     داند؛ براي آيه و آينه      او مي 

آيد، كه مقصد هستي  پديد ميهرگاه، اين عروج و صعود صورت پذيرد، انسان نمونه و الگو . اي دارد از حضيض تا اوج كه فاصله

 :اند و جوهر جهانش ناميده

 جوهر است انسان و چرخ، او را عرض

 اند و او غرض جمله فرع و پايه
 

 :ي دنياي ظاهري، پرتوي از اعراض اوست اين جوهر، روح جهان است و همه

 جوهر آن باشد كه قايم با خود است

 .و آن غرض باشد كه فرع او شد است
 

كند، بنـد   اينجاست كه اين صعود و سير ملكوتي، اختياري است و مرد عمل و انسان كامل آن را آزادانه گزينش مي   اما جان معني    

 :نمايد مي گشايد و به دلخواه تجربه مي

 اختياري هست ما را در جهان
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 حس را منكر نتاني شد عيان

 اختيار خود ببين جبري مشو

 آ، كج مشو ره رها كردي بره

  در اختيارجمله عالم شد مقر

 امر و نهي اين بيار و آن بيار

 جمله قرآن امر و نهي است و وعيد

 امر كردن سنگ مرمر را كه ديد؟

 
 :هر چند قضاي الهي نيز در كار است

 چون قضا آيد، شود دانش به خواب

 مه سيه گردد، بگيرد آفتاب

 چون قضا آيد، شود تنگ اين جهان

 از قضا،حلوا شود رنج دهان

  طبيب ابله شودچون قضا آيد،

 وان دوا در نفع خود گمره شود

 

. هاسـت  شود، به دليل درك نادرست انـسان از حقيقـت   ي مردان خدا، هر چه هست، خير است و آنچه شر پنداشته مي اما، در ديده  

 :اين چنين است كه

 پس بد مطلق نباشد در جهان

 بد به نسبت بود اين را هم بدان

 

 :دهد ي شر نشان مي ها، حالات خوي اهريمني انساني است كه خود را درجامه ها و درندگي ها،  دژخويي كژي
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 گر نديدي ديو را خود را ببين
 

انسان عاشق آرماني، اين نكته را به خوبي .ي شر باشند دانيم، خيري نهفته در جامه و چه بسا بلا، بيماري و آفت، كه ما بيدادشان مي        

 :تر، زيرا تر، راه پرسنگلاخ و راه رو هرچه آمادهتر درتر، پر د ه عاشق هرچه مخلصيابدكه اين، آزمايش اوست، چرا ك  در مي

 مخلصان باشند دايم در خطر

 ها هست در راه اي پسر امتحان
 

، پـاي در آتـش   )ع(دهد، ماننـد حـضرت ابـراهيم        ، سر مي  )ع(نيخرد و در راه مقصود، چون امام حس         او اين آزمايش را به جان مي      

 :شود كه ار طالب دار مينهد و حلاج و مي

 عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد

 اي عجب من عاشق اين هر دو ضد

 عاشقم بر رنج خويش و درد خويش

 بهر خشنودي شاه فرد خويش

 

 اما آيا چنين انساني يافت شدني است؟. انسان كامل و مخلص ميانه رو است، سلطه بر خود دارد، حاكم و شاه وجود خويشتن است

  وقت شهوت مرد كو ؟وقت خشم و

 طالب مردي چنينم كو بگو
 

هاي بسيار دارد، شايد راز اين  ها و مصداق نيست و در بين همين مردم، نمونه›› يافت نشدني‹‹است، ولي ›› كم يافت‹‹آري، گرچه 

 :فرمود) ص(آيه كه خداوند به پيامبر 

 .همين باشد›› هم بشري مثل شمايم بگو من‹‹

سـخن  ) ع(بدين سبب مولانـا از حـضرت علـي    . به واقع وجود دارد و وجود هم داشته است.  رويايي نيستانسان آرماني، خيالي و 

 :گويد مي

 از علي آموز اخلاص عمل
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 شير حق را دان منزه از دغل
 

بـر  ) ع(زند، وقتي كه حـضرت علـي    را مثال مي  ›› عمرو بن عبدود  ‹‹و براي اين كه موضوع را روشن تر كند، داستان امير مومنان با              

كند و مدتي بعد،  اندازد، حضرت از كشتن وي صرف نظر مي بر صورت ايشان مي›› خدو‹‹شود، آن پهلوان  پهلوان عرب پيروز مي

 :پرسد مي›› عمرو‹‹مولانا از قول . كشد او را مي

 اي يا علي كه افتخار ديده

 اي اي واگو از آنچه ديده شمه
 :و پاسخ مولاي مومنان چنين است

 زنم غ از پي حق ميمن تي: گفت

 بنده حقم، نه مامور تنم

 شير حقم، نيستم شير هوي

 فعل من بردين من باشد گواه

 

 انديشمندي انسان

 

 :دهد، انديشمندي اوست آنچه ماهيت انسان مثنوي را شكل مي

 اي اي برادر، تو همه انديشه

 اي مابقي خود استخوان و ريشه

 ات گل، گلشني ور بود انديشه

  تو همه گلخنيور بود خاري،

 

. گيـرد   هاي والاي اين انسانند و كالبد، تنها، ابزاري است كه در خدمت روان و انديشه وي قرار مي                   ها و زمين مقهور آرمان      آسمان

 :انسان انديشمند و مرد آرماني مولانا، لاجرم در پي دانش و پژوهش است و گريزان از تقليد و پيروي كوركورانه
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  و نشانصد هزاران ز اهل تقليد

 افكندشان نيم همي در گمان

 علم تقليدي بود بهر فروخت

 چونكه آمد مشتري خوش بر فروخت

 .مشتري علم تحقيقي، حق است دائما بازار او پر رونق است
 

 :چرا كه. تواند نپذيرفته شود  توجيه و عذر نادان نمي

 عذر احمق بدتر از جرمش بود

 عذر نادان زهر هر دانش بود

 ه احمق هر كه هستگفت پيغمبر ك

 او عدوي ما و غول و رهزن است

 

 :شمرد رنج ناداني را بالاتر از هر بلا و مصبيتي مي›› مولانا‹‹سان  و بدين

 گفت، رنج احمقي قهر خداست

 رنج كوري، نيست قهر، آن ابتلاست

 

دانان را نشايد در آن جا سروري داد،        ي دانش انجام گيرد و نا       بايست بدون پشتوانه    مثنوي، هيچ كاري نمي   ›› آرمان شهر   ‹‹پس در   

 :چرا كه رياست و منصب جاهلان، جامعه را به هلاكت خواهد كشاند

 كند با جاهلان آنچه منصب مي

 از فضيحت كي كند صد ارسلان

 عيب او مخفي است چون آلت بيافت

 مارش از سوراخ بر صحرا شتافت
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 جمله صحرا مار و كژدم پر شود

 شودچون كه جاهل شاه حكم مر 
 

 

 :مثنوي براي اثبات اين مدعا، گذري بر گذشته و سيري در تاريخ دارد

 حكم چون در دست رندان اوفتاد

 به زندان اوفتاد›› ذوالنون‹‹لاجرم 

 چون قلم در دست غداري بود

 برداري بود›› منصور‹‹لاجرم 

 چون سفيهان را بود كار و كيا

 لازم آمد يقتلون الانبياء

 

 :ولي جاه نادان، هميشه چاه او بوده و علاوه بر ديگران خود را نيز تباه ساخته است

 حكم چون در دست گمراهي فتاد

 جاه پنداريد و در چاهي فتاد
 

 :پيمايد ي آرمان شهر مولانا، به شدت اخلاقي و عاطفي است و در پي نيكي و احسان ره مي انسان نمونه

 من نديدم در جهان جستجو

 يت به از خوي نكوهيچ اقل

 محسنان مردند و احسان ها بماند

 اي خنك آن را كه اين مركب براند

 مرد محسن، ليك احسانش نمرد
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 نزد يزدان دين و احسان نيست خرد

 

 :گيرد اين تاكيد به حدي است كه محبت دشمنان را نيز در بر مي

 ور عدو باشد هم اين احسان نكوست

 كه به احسان بس عدو گشتست دوست

 ر نگردد دوست، كينش كم شودو

 زان كه احسان كينه را مرهم شود
 

گيـرد، از   ي مولانا، هم رديف عشق و دانش جاي مـي     هاي اصلي انديشه    هم به عنوان يكي از ركن     ›› محبت‹‹سان است كه      و بدين 

يز نتيجه آن دانش و انديشه اما اين محبت ن. گردد ها زرين، نيش نوش، ديو حوري و نار نور مي        ها شيرين،مس   محبت است كه تلخ   

 :والاست

 دانش است اين محبت هم نتيجه

 كي گزافه بر چنين تختي نشست

 

شناسـد و   بنـابراين، عـدل و ظلـم را مـي    . و گريـزان از بيـداد  . پس خواهان داد است. چنان كه گفته آمد، انسان آرماني، آزاد است   

 .برايش تعريفي معين دارد

 گر ضعيفي در زمين خواهد امان

 لغل افتد در سپاه آسمانغ

 چون بگريد، آسمان گريان شود

 چون بنالد، چرخ يا رب خوان شود

 ظلم چه بود، و ضع در ناموضعي

 كه نباشد جز بلا را منبعي

 عدل چه بود، وضع اندر موضعش
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 ظلم چه بود، وضع در ناموضعش

 عدل چه بود، آب ده اشجار را

 ظلم چه بود، آب دادن خار را

 

بينش، واقعيتي پذيرفتني و خواستني است و جايگاهي خاص در ناموس طبيعت دارد و چـه خـوب اسـت، انـسان     مرگ هم در اين  

 .ها و نفس اماره ميرانده باشد پيش از آن كه رخت از اين جهان بر بندد بانگ رحيل را به گوش داشته و خود را از قيد كژي

 مرگ پيش از مرگ امن است اي فتي

 صطفياين چنين فرموده ما را م

 مو توا كانكم من قبل آن: گفت

 ياتي الموت و تمو توا بالفتن
 

 

 

 :در اين باب ديوان شمس نيز دلكش سرودي دارد

 بميريد، بميريد، از اين نفس، بميريد

 كه اين نفس چو بند است و شما همچو اسيريد

 يك تيشه بگيريد پي حفره زندان

 چو زندان بشكستيد همه شاه و اميريد

 

 :است كه پيامبر ارجمند اسلام، جهاد اكبرش ناميده و فرمودو اين همان 

 رجعنا من جهاد الاصغر الي جهاد الاكبر

 اي شهان كشتيم ما خصم برون

 ماند خصمي زو بتر در اندرون
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 كشتن اين، كار عقل و هوش نيست

 ي خرگوش نيست شير باطن سخره

 دوزخ است اين نفس و دوزخ ادهاست

 استكو به درياها نگردد كم وك

 ها بشكند سهل شيري دان كه صف

 شير آن است آن كه خود را بشكند
 

وتابع شرع و امـر يزدانـي شـد و          . توان با پيروي از دستور حق، نيروي اين صف شكني رايافت و دشمن دروني راسركوب كرد                 مي

 :اين گونه مي بايست چنگ به ريسمان الهي زد. طي طريق كرد و راه را به انجام رساند

 ورانه بحبل االله مزندست، ك

 حز بامر ونهي يزداني متن

 چيست حبل االله، رها كردن هوا

 كاين هواشد صرصري مرعاد را
 

 :هاست ي اين سر بر تافتن به ياد بياوريم كه اين سرپيچي از فرمان آفريدگار بود كه قوم عاد را به ذلت كشاند و بروز بلايا، نتيجه

 ابر نايد از پي منع زكات

  و با اندر جهاتتدفوز زنا ا

 

و به همين نسبت سرنهادن در پي امر پروردگار نيز راه كمال و سلامتي را به دنبال دارد و مايـه عـروج و بـار يـافتن بـه درگـاه رب                  

ند و حضرت مولانا، اين موارد را به  ا  هاي آن نردبان ملكوتي     سخا و ايثار و التفات، راههاي همين مقصدند و از پله           بخشش و . است

 :تر، بيان فرموده است تر، اما با ژرف نگري و تيز بيني هرچه كامل ي هرچه تمامسادگ

 مال در ايثار اگر گردد تلف

 در درون صد زندگي آرد خلف
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 :است›› چاه ويلي‹‹هايش به بلاي ريا دچار و آميخته نگردد كه خود  بايد پيوسته نگران اين باشد كه نيكويي›› مرد خدا‹‹ولي 

 تسبيح ريادر حديث آمد كه 

 همچو سبزه گلخني دان، اي كيا
 

براي جستن از اين راه بلا و پيمودن اين راه پر خطر، جهد و كوششي لازم است كه هر كه توفيقش  را بيابد ثمري شيرين و گوارا                       

 .خواهد يافت

 تواني، اي كيا جهد كن تا مي

 در طريق انبياء و اولياء

 كند اي خنك آن كو جهادي مي

 .كند دادي ميبر بدي زجري 
 

هايش گام زند و به بيراه رود، اما از آن جايي كـه          كند تا بر خلاف آرمان      هر چند نفس شيطاني و بعد حيواني، انسان را ترغيب مي          

تواند  ها شود عاري از رنگ و بوي نفساني بوده است، در صورت لغزش خطا نيز مي سرشت پاك انساني پيش از آن كه اسير رنگ

 :هاست زيرا  واقعي همه انسان›› من‹‹اين. مايان سازددوباره خود ران

 چون كه بيرنگي اسير رنگ شد

 موسيئ با موسيئ در جنگ شد

 چون به بيرنگي رسي كانداشتي

 موسي و فرعون دارند آشتي

 

 :هاي اين سفر معنوي است تواضع و فروتني و حرمت و ادب نيز از توشه

 چيست تعظيم خدا افراشتن

 خاكي داشتنخويشتن را خوار و 
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 هر كه آرد حرمت، او حرمت برد

 هر كه آرد قند لوزينه خورد

 بي ادب محروم ماند از لطف رب

 از خدا جوئيم توفيق ادب
 

ي ماست كه مثنوي را پاياني نيست، اما به اين بسنده كنيم ››مولانا‹‹اي از درياي بيكران  اي از آسمان و قطره ها تنها شمه اين اشارت

 :اميد، قدم در راه نهاد كه  روحاني، بازگشت به خود، براي برگشت به خداوند است وبايد با دلي پركه آغاز اين سفر

 انبياء گفتند؛ نوميدي بد است

 هاي يا رب بي حد است فضل و رحمت

 گر سيه كردي تو نامه عمر خويش

 ها كه كردستي تو پيش توبه كن زان

 گفت حق گر فاسقي و اهل صنم

 ها كنم بتچون مرا خواندي، اجا

 

 :خواست تا خود راه را نمايد›› يكتا يزدان پاك‹‹ شد و از  ›› مولانا‹‹پس بايد؛ هم زبان با 

 اين قدر گفتيم ليك اندر بسيج

 هيچيم هيچ بي عنايات تو ما

 اي خداي پاك بي انباز و يار

 ست گير و جرم ما را در گذارد

 هاي دقيق ياد ده ما را سخن

 يقرحم آرد ترا اي رفه كه ب

 تو اي دعا از تو، اجابت هم ز
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 تو تو، مهابت هم ز ايمني از

 كن گر خطا گفتيم اصلاحش تو

 مصلحي هم، اي تو سلطان سخن

 كيميا داري كه تبديلش كني

 گرچه جوي خون بود نيلش كني

 ستوها، كارت  اين چنين ميناگري

 اسرار توست اين چنين اكسيرها، ز

 

 

 ...و حكايت همچنان باقي است


